
بچگى و پخت و پز

بچگى سياسى �
مرسى گفت: اگر آزادم كنيد از مصر مى روم.

ما هم كه بچه بوديم وقتى مى افتاديم توى هچل، 
همين را مى گفتيم. پس نتيجه مى گيريم:

الف- من وقتى بچه بودم سياستمدار بودم.
ــى به بعد بچه  ــك جاي ــتمدارها از ي ب- سياس

مى شوند و بچه بازى درمى آورند.
پخت وپز سياسى

ــاى احمدى نژاد همه  ــاكلام گفت: آق صادق زيب
سياسيون ايران را پخته تر كرد.

ما هم همين طورى فكر مى كنيم. منتها يكسرى 
اينقدر پختند، ته گرفتند. يكسرى كه ته ديگ شدند. 
يكسرى هم پختند اما سوختند. يكسرى هم ديرپز 
بودند، رفتند قاطى باقالى ها. يكسرى هم زودپز بودند 

الان تمام شدند.

از هرنظربي ضرر 

كارتون خواب

صبح زود از خواب بيدار مى شوم و ديگر خوابم نمى برد. 
ــت كه عطسه  ــاعتى اس حالت آلرژى ام عود كرده و دو س
ــيت  مى كنم و آبريزش بينى دارم. يك قرص ضد حساس
خورده ام كه هميشه تاثيرش بر من گيجى و منگى است. 
مى روم كافه، كارهاى اينترنتى و تلفنى ام را انجام مى دهم و 
برمى گردم خانه. قرار است با «لورن» برويم شهر را بگرديم 
ــم مى گويد هر بار  ــت. براي اما مى بينم حالش خوش نيس
ــتانش كه شغل  كه برمى گردد پاريس، با ديدن همه دوس
ــاس بيهودگى مى كند.  ثابت دارند و ازدواج كرده اند، احس
سعى مى كنم برايش توضيح دهم كه او دقيقا براى فرار از 
ــارى كه جامعه براى مهار و رام كردن آدم ها و سركوب  فش
ــان وارد مى كند از پاريس به لندن رفته و اينكه  روياهايش
ــيدن به آن بايد صبور باشد. او  او رويايى دارد كه براى رس
ــمال آفريقاست و تلاشش اين است كه در يك  شيفته ش
آژانس خبرى در بخش خاورميانه مشغول به كار شود. از 
وقتى براى زندگى به لندن رفته ام كم كم ديگر از اين جور 
ــش از آن فكر مى كردم اين  ــا تعجب نمى كنم. پي بحث ه
حرف ها در جامعه اى كه مراحلى از رشد را هنوز طى نكرده  
باشد، معنى مى دهد. بعدتر فهميدم بخشى از مردم شايد 
ــته به طبقه اقتصاديشان در جوامعى با توسعه  بيشتر بس
ناهمگون، همگام با جوامع پيشرفته تغيير و رشد مى كنند 
ــان همه جاى جهان، كمابيش يكى است.  و دغدغه هايش
همين مساله شايد تنش را بر سر مسايل اجتماعى در اين 
جوامع بيشتر مى كند و آدم  ها را بيشتر فرارى مى دهد. بعد 
ــر مى گيريم. اتوبوس  ــى گپ زدن، برنامه مان را از س از كم
ــمت موزه ها و نمايشگاه هاى هنر  ــوار مى شويم و به س س
معاصر مى رويم. هيچ هيجانى از ديدن آثار ندارم؛ با خودم 
فكر مى كنم بايد تاثير زندگى در لندن باشد. آنقدر همه چيز 
به نظر آنجا در دسترس مى آيد كه احساس نمى كنم چيز 
خاصى دارد گيرم مى آيد در اين موزه ها. از ساختمان «پله 
ــرون مى آييم، برج ايفل از فاصله نزديك  دو توكيو» كه بي

ــود. ايفل را چندبار ديگر در رفت وآمدهاى  پيدايش مى ش
ديروز و پريروز ديده بودم. نماد انقلاب صنعتى در فرانسه، 
ــبيه دكل برق بود. اينكه از هر  ــتر ش ــم من بيش به چش
زاويه اش ده ها عكس ديده بودم و در حافظه ام مى توانستم 
ــدن و  برج را زيرورو كنم هم بر بى ميلى ام براى نزديك ش
ــن از آن مى افزايد. با  ــك يا عكس انداخت ــش از نزدي ديدن
ــافران و گردشگران را مى بينم، با  اين حال وقتى انبوه مس
اطوارهايى كه انگار همه از روى دست هم كپى مى كنند با 
آن عكس مى گيرند، تصميم گرفتم كه عكسى با آن داشته 
ــت لورن مى دهم و  ــم. دوربين را نورسنجى نشده دس باش
نتيجه، تصويرى زيادى روشن است كه ايفل در آن بيشتر 

به توهم مى ماند! 
همان اطراف است كه دوست ديگرى را مى بينم. «تارا» 
ــتى ايرانى است كه در پاريس متولد شده و من با او  دوس
در لندن آشنا شدم. با هم راه مى افتيم سمت مركز هنرى 
«پمپيدو». ساختمانى كه زمانى كه در ايران درس معمارى 
ــتم. شاهكار سبك هاى  مى خواندم آرزوى ديدارش را داش
تك كه در آن، تمام تاسيسات و آنچه به طور سنتى پيش 
از آن بايد در ساختمان تمام شده از ديد ناظر پنهان مى بود، 
روى كار آمده و به چشم مى آيد. ايده داشتن چنين مركزى 
ــانه ها و شيوه هاى بيان هنرى جامعيت  كه براى تمام رس
ــى را در خود جاى دهد،  داشته باشد و كتابخانه اى اساس
ــود زمانى كه وى  ــبت داده مى ش گويا به «آندره مالرو» نس
وزير فرهنگ فرانسه بوده است. در روياهايم كسانى را كه 
ــانم و فكر  ــت دارم به وزارت فرهنگ تخيلى مى رس دوس
مى كنم سرزمينى كه حق چنين شخصيتى را اينطور ادا 
ــد، بايد هم حالا صاحب يكى از مراكز مهم هنرى دنيا  كن
ــدن هوا تارا از ما جدا مى شود و ما براى  باشد. با تاريك ش
ــتن، دو دوچرخه از ايستگاه دوچرخه هاى عمومى  برگش
ــن» عبور  ــان از روى رود «س ــهر برمى داريم و ركاب زن ش

مى كنيم و راه خانه را پيش مى گيريم. 

اخيرا در موزه زمان واقع در محله زعفرانيه، نمايش «خير 
ــى 50دقيقه اى كه «پژمان  ــعيده» را ديدم. نمايش نبينى س
ــت و «فرهاد نقدعلى» آن را نوشته  عبدى» تنها بازيگر آن اس
و كارگردانى كرده. تصور مى كنم دست اندركاران اين نمايش، 
عالى كار كرده بودند و نمايشى بى نظير براى تماشاگران اجرا 
كردند. اين نمايش با توجه به اينكه در مكانى در شمال شهر 
ــود، فرصت مناسبى براى تئاتردوستان آن  تهران اجرا مى ش
منطقه فراهم مى كند تا به تماشاى تئاترى در نزديكى محل 
سكونتشان بنشينند. گاهى از بسيارى از تئاتردوستان ساكن 
ــنوم كه مسير تئاترشهر برايشان دور  در شمال شهر، مى ش
ــت و رفت وآمد به آن منطقه برايشان دشوار است. اجراى  اس

ــعيده» كه اتفاقا نمايش مفرحى هم  نمايش «خير نبينى س
ــت و در كافه گالرى موزه زمان در لحظات پس از افطار  هس
اجرا مى شود، فرصتى خوب براى علاقه مندانى است كه اغلب 
ــهر يا مجموعه ايرانشهر برايشان به  اوقات، رفتن به تئاترش
دليل دورى راه، دشوار است. علاوه بر همه اينها، اگر به شمال 
تهران نزديك نيستيد، محيط فوق العاده موزه و حال وهواى 
تاريخى اش، يك باغ زيبا و عمارت بى نظير با معمارى عجيب 
و كافه اى دلنشين، همگى بهانه هايى هستند كه مى توان به 
ــان دورى راه را ناديده گرفت و يكى از شب هاى ماه  خاطرش
ــارك رمضان را به صرف تئاتر و افطار، همراه با خانواده و  مب

دوستان در آن سپرى كرد. 

از لندن تا تهران

زاويه ديد

در وزارت فرهنگ تخيلى

تلفيق تئاتر، معمارى و تاريخ
كامبيز درم بخش برنده جشنواره 

كاريكاتور «ملانصرالدين» شد
ايسنا: كامبيز درم بخش، كاريكاتوريست ايرانى، برنده  �

جايزه بزرگ سى و سومين جشنواره بين المللى كاريكاتور 
ــت  ــد. اين اولين بار اس ــن حجا» تركيه ش «ملانصرالدي
 (Grand prize) ــزرگ ــك ايرانى برنده جايزه ب كه ي
ــنواره كاريكاتور «ملانصرالدين حجا» مى شود. بنابر  جش
اين گزارش، درمبخش موفق شد در سى وسومين دوره 
ــنواره كه با موضوع آزاد برگزار شده بود، برنده  اين جش
ــود. جشنواره  پنج هزاردلار و تنديس و لوح تقدير آن ش
ــنواره كاريكاتور در  «ملانصرالدين حجا» مهم ترين جش

كشور تركيه است.

مخبر الدوله

به زندگي تان برسيد

- چه عجب!  �
ــم  ــم دارد. پريروز ديديد در مراس ــا عجب ه - واقع
ــييع جنازه آن مرحوم چه كردند. من رفتم چون به  تش
ــان ارادت داشتم وگرنه از اين مكان ها گريزانم. فكر  ايش
كنيد؛ يك نفر مي ميرد؛ خانواده اي متالم هستند. آن وقت 
ــده عكس خانوادگي با هنرمندان  آقا با خانم بچه ها آم
بگيرد يا از آن بدتر چندسال پيش خانمي ميان جمعيت 
ــگاه پيرايش و  ــش مي كرد «آموزش ــلماني پخ كارت س
ــم: خانم اين چيه؟ اينجا كه جاي اين كارا  آرايش» گفت
نيست جواب داد: «اتفاقا اينجا خيلي مناسبه؛ چون اغلب 
ــان مشتري  ــهور حضور دارن بلكه دونفرش آدماي مش
ــن.» عجب دنيايي است. هركه به فكر  ــگاه ما بش آرايش
خويشه. شما چطوريد؟ ديشب داشتم اشعار «بيليتيس» 
شاعره يوناني را مي خواندم؛ كلي يادتان كردم. اين اشعار 
را شما به من معرفي كرديد. در يك جايي طعنه مي زند 
به جواناني كه به سراغ يك دختر گلفروش مي روند. حالم 
ــه دارم مي بينم چه صحنه  ــم خورد. اين فيلمي ك به ه
مفتضحي دارد طرف محتويات معده اش را ريخت روي 
ــينما حرمت نگه مي داشت الان از  پدرش. يك زمان س
هيچ چيز نمي گذرد. صدايتان نمي آيد باز وسط حرف هاي 
ــت بردار  من داريد پيازداغ هم مي زنيد.  اي بابا! اينها دس
نيستند؛ پدر به جبران كار پسر رفته سراغ اره برقي... ديگر 
فيلم هم نمي شود ديد. خاموشش كنم بهتر است. ديروز 
ــت به عنوان آخرين وداع با استاد تا  خيلي دلم مي خواس
بهشت زهرا بروم ولي حوصله ديدن بعضي ها را نداشتم. 
ــت آدم از رفتن به  ــن كه مي رود بالا بهتر اس بعد هم س
اينگونه مكان ها پرهيز كند. بگذريم. يك خاطره از استاد 
دارم محشر است. يعني خاطره كه زياد است فكر كنيد 
ــري همه را بخنداند؛ بعد خودش در غم و غصه  آدم عم
ــور بودم چون قرار  ــان محش بميرد. روزگاري من با ايش
ــك نمايش با هم همكاري كنيم به اين لحاظ  بود در ي
ــوار موتورش مي كرد و در طول روز سر چند اجرا  مرا س
مي برد. مي گفت صحنه حرمت دارد قبل از بازيگري بايد 

اين حرمت را بياموزي... 
- الو؟ 

 ... -
- الو؟ قطع شد. 
- اين خاطره... 

- الو؟ ... گريه مي كنيد؟ 
- اين خاطره... باشد براي بعد؛ به زندگي تان برسيد. 
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تئورى چهارم گدايى 

وقتى از روزنامه اخراج شدم دوباره علافى هايم زياد شد.  �
اگر سركار بودم عبدو گدا را ماهى يكبار هم نمى ديدم. اما 
ــم. آخرين بارى كه  ــه بار او را مى بين الان تو هفته دو، س
ــلوار سرمه اى و پيراهنى طوسى پوشيده  ديدمش، كت وش
ــرمه اى زده و كفش هايش كلاركس  ــك س ــراوات باري وك
بود. گفتم: «آقا عبدو دارى ميرى خواستگارى؟» جا خورد 
ــت: «ناقلا از كجا فهميدى؟» گفتم: «آخه خيلى تيپ  و گف
زدى.» گفت: «چكار مى كنى، بر نمى گردى روزنامه؟» گفتم: 
«چرا بالاخره بايد كارى پيدا كنم.» گفت: «بيا پيش خودم. 
ــى دم. يكى صبح يكى  ــارراه را بهت م ــرقفلى چه دو تا س
بعدازظهر.» فكر كردم شوخى مى كند. اما جدى مى گفت. 
ــت.»  ــت بردار جان عبدو. اين كار، كار من نيس گفتم: «دس
گفت: «اتفاقا تنها كسى كه استعداد اين كار رو داره تويى.» 
ــغل گدايى رو دست  خنده ام گرفت. گفت: «مى خندى، ش
ــن طورى خنده م  ــى،» گفتم: «نه آقا عبدو همي كم گرفت
ــت.» گفت: «گدايى مثل روزنامه نگاريه، مثل بازيگريه.  گرف
ــل روزنامه نگارى؟» گفت:  ــتعداد مى خواد.» گفتم: «مث اس
ــه» گفتم: «چطورى؟» گفت: «ببين هر رييس جمهورى  «بل
مياد سر كار يا هر وزيرى، در وضعيت روزنامه نگارا اثر داره، 
ــتم شاخ درمى آوردم. گفتم: «مثه گداها!»  مثه گداها.» داش
بلند خنديد و گفت: «آره، تو اصلا مى دونى زمان شاه، گداها 
ــورى بودن؟» گفتم: «نه» گفت: «قبل انقلاب هركس  چه ج
ــس نبود بايد  ــن بود و هرك ــود نونش توى روغ ــول ب معل
خودش را به فلجى مى زد. هر چقدر قيافت تصادفى تر بود 
پول بيشترى مى گرفتى. مثه روزنامه هاى آن وقت كه همه 
دنبال حوادث و اتفاقات دلخراش بودن. تو بگير و ببندهاى 
ــغل گدايى به هم ريخت. گداها هاج  و واج مونده  انقلاب ش
بودن. نمى دونستن چه نقشى را بايد بازى كنن كه با وضع 
زمونه جور باشه. مستضعف هاى آبرومند هم ارج و قربى پيدا 
كرده بودن وكسى به گداها پول نمى داد.» بعد ساكت شد 
و زل زد توى چشم هايم و گفت:  «اين رو بدون، بزرگ ترين 
دشمن گداها كارل ماركس و مستضعف هاى آبرومندند كه 
صورتشون رو با سيلى سرخ نگه مى دارند.» گفتم: «ماركس 
ــه چى؟!» گفت: «كار، كاره! گداها به كار آلرژى دارن.»  واس
ــت و گفت: «خيلى از گداها  بعد قيافه حق به جانبى گرف
مثه خيلى از روزنامه نگارا و بازيگرا توى انقلاب كنار رفتند. 
دوره جنگ كه سياه ترين دوره گدايه.» گفتم: «چرا؟» گفت: 
«هركس گداهارو مى ديد، مى گفت، جووناى مردم دارن تو 
ــن تو خجالت نمى كشى دارى گدايى  جبهه كشته مى ش
ــركار نمى رفتن. هيچ وقت تو  ــون س مى كنى. انگار خودش
دوره حماسه، شغل گدايى رو انتخاب نكن. دوره سازندگى 
طلايى ترين روزهاى گدايى بود. يه دفعه رفاه و پول اومد تو 
خونه ها و مردم نونوار شدن. غلامحسين كرباسچى تهرون 
ــدن انگار جن ديدن. پول  ــاد كرد. مردم تا گدا مى دي رو آب
ــر گداهاى سمجى كه شهر رو زشت  مى دادن تا زود از ش
ــن. اين دوره گداهاى بى سواد خيلى  كرده بودن خلاص ش
پول بردن.» گفتم: «آقا عبدو اين جور كه شما مى گين همه 
گداها فيلسوفند، كسى بى سواد نيست.» گفت: «احسنت، 
گداها فيلسوف بي سواد اند. اگه فيلسوف نبودن دوره خاتمى 
ــد. وقتى حرف از جامعه مدنيه كى به گدا  دوام نمى آوردن
پول ميده. گداى واقعى، گداييه  كه اين دوره رو پشت سر 
گذاشته.» گفتم: «اما دوره خاتمى اوج مطبوعاته.» گفت: «آره 
اما روزنامه و روزنامه نگار واقعى كسيه كه از اين دوره جون 
ــس احمدى نژاد چى؟» گفت:  ــالم به در برده!» گفتم: «پ س
«پارادوكس مى دونى يعنى چى؟» گفتم: «بله.» گفت:«براى 
خيلى ها دوره احمدى نژاد مثه دوره هاشمى بود ولى براى 
گداها مثه روزهاى انقلاب بود. همه سردرگم و گيج بودن. 
با اين فرق كه مردم ديگه اون احساس ترحم و دلسوزى رو 
به گداها نداشتن. تو دوره احمدى نژاد تنها كسانى كه واقعا 
انقلاب رو دوباره تجربه كردن گداها بودن.» گفتم: «آقا عبدو 
چرا  اين حرفا  رو كتاب نمى كنيم.» گره كراواتش را سفت 
ــتم. اگه اين دل بگذاره.»  كرد و گفت: «اتفاقا به فكرش هس
بعد دستش را گذاشت روى قلبش. گفتم: «دل؟» گفت: «آره 
الان باش قرار دارم» گفتم:« اگه زنت بفهمه؟» گفت: «بالاخره 
بايد بفهمه تو كه روزنامه نگارى، مى خواى بهش خبر بده.» 
گفتم: «من!» خنديد و رفت. عبدو گدا، ناكس و ناقلايى است 
ــتش بيندازم تا دلم خنك  كه دومى ندارد. براى اينكه دس
ــود، گفتم: «اسم كتابو چى گذاشتى؟» برگشت و جدى  ش

گفت: «تئورى چهارم گدايى.»
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واژه هاى تازه اى كه باعث شوخى مى شوند
شرق،سعيد برآبادى: واژه هاى تازه اى كه فرهنگستان زبان و ادب فارسى براى برخى واژه هاى خارجى پركاربرد در 
زندگى روزمره، تعيين كرده اين روزها به نقل محافل طنز و شوخى بدل شده و مردم از هر فرصتى براى دست 
انداختن «برگك» به جاى «چيپس»، «دمابان» به جاى «فلاسك»، «رخ جوش» به جاى «آكنه» و «زيرموشى» به جاى 
«موس پد» استفاده مى كنند. تعداد بالاى اين كلمات و كاربردشان در حوزه هاى پركار امروز همچون كامپيوتر، 
اينترنت، موبايل، فست فود و... باعث شده كه اين سوال ميان مردم به وجود بيايد كه چه لزومى براى جايگزين كردن 
واژه هايى كه بيش از 10 سال از حضورشان در فرهنگ زبانى عامه مى گذرد، وجود دارد. دامنه اين انتقادها اما از 
سوى برخى از نويسندگان و چهره هاى ادبى بيشتر بوده و فرهنگستان زبان و ادب فارسى را متهم كرده اند كه 
اندكى با لجاجت به دنبال ساخت واژه هايى است كه مردم را بخنداند! به گفته زبان شناسان، 50درصد از زبان فارسى 
را واژه هاى فارسى ساخته اند، اين در حالى است كه بيش از 86درصد تبار واژه هاى زبان انگليسى، غيرانگليسى 
ــى باعث نشده حضور اين زبان موثر در جهان كمتر از گذشته شود. با اين  ــت ولى اصالت كمتر زبان انگليس اس
حساب، اين سوال پيش مى آيد كه چرا هنوز در ايران، براى ساخت واژه هاى جايگزين اين همه اصرار و البته اين 
همه تاخير وجود دارد. سوالى كه كارشناسان حوزه هاى زبان شناسى و ادبيات در كافه امروز به آن پاسخ داده اند:

عبداالله كوثرى  مترجم 
انتخاب هايى كه به تازگى، فرهنگستان زبان و ادب فارسى در حوزه واژه سازى براى برخى واژه هاى 
خارجى، انجام داده به نظر مى رسد كه با واكنش هاى مختلفى همراه بوده، چون در همين زمان 
ــيارى از رسانه ها هم با خود من در  ــده و بس كم چندين مصاحبه بر له يا در دفاع از آن انجام ش
اين باره تماس گرفته اند و من هم نظرم را اعلام كرده ام. اگر قرار باشد در حوزه واژه سازى اشيا حرف بزنيم، به نظرم چون 
توليد اين اشيا و حتى برخى از انديشه ها در حوزه صنعت و علوم انسانى توسط ما صورت نمى گيرد، واژه سازى براى آن 
بسيار دشوار است و هميشه چالش هايى احساس مى شود. اگر دوستان در فرهنگستان زبان و ادب فارسى هم احساس 
مى كنند كه با اين روش فارسى كردن واژه ها مى توانند ارتباط ايرانى ها را با مفهوم اشيا يا برخى انديشه ها راحت تر كنند 
به نظرم واكنش جامعه نشان مى دهد كه اينطور نيست! البته نگاهى به تاريخ فعاليت هاى فرهنگستان نشان مى دهد 
كه ما صاحب واژه هاى خوبى هم شده ايم كه امروز استفاده از آنها آنقدر معمول شده است كه ديگر به شكل يك واژه 
ساخته شده به آنها نگاه نمى كنيم اما واقعيت اين است كه اين حركت خيلى به كندى انجام شده به طورى كه حالا با 
آمدن رسانه هاى قوى تر، مثل ماهواره، اينترنت و حتى همين تكنولوژى گوشى همراه، عقب افتاده ايم. اما راه جبران اين 
عقب افتادگى وضع واژه هايى چون «برگك» يا «بالگرد» نيست. ما بايد دوباره مردم را با زبان فارسى آشتى دهيم و تنها 

راهش شناخت آثارى است كه اين ارزش را هنوز در دل خود دارند. 

حسن ذوالفقاري   مديرگروه آموزش فرهنگستان زبان و ادب فارسى  
ــد اما اگر مورد اقبال  ــت يك واژه براى مردم تازه و عجيب به نظر برس از ياد نبريم كه ممكن اس
عمومى قرار بگيرد، به مرور در فرهنگ عامه به صورت يك واژه معمولى درخواهد آمد چرا كه قرار 
نيست يك چيز عجيب تا ابد عجيب بماند. نمونه هايش هم فراوان است، «دانشگاه»، «فرودگاه» و 
«كاروانسرا» عمر چندان طولانى اى در زبان ما ندارند و شايد زمانى كه به جاى واژه هاى غربى شان پيشنهاد شده بودند 
براى مردم عجيب بودند! اگر قرار است واژه اى در ميان مردم با استقبال مواجه شود از يك طرف وظيفه سنگينى بر 
دوش فرهنگستان و متخصصان واژه سازى اش است و از سوى ديگر، نياز به نگرش مثبت جامعه به اين كار داريم. در 
حال حاضر متاسفانه استفاده از واژه هاى بيگانه يك طور كلاس شده و مردم چندان روى خوشى به واژه هاى تصويب شده 
نشان نمى دهند اما رسانه ها، خصوصا صداوسيما مى توانند در اين زمينه، در فرهنگ عمومى تاثيرگذار باشند. در خاطر 
دارم وقتى كه واژه «يارانه» به جاى «سوبسيد» به تصويب رسيد، همان شب مرحوم دكتر حبيبى در سخنرانى شان در 
تلويزيون از «يارانه» استفاده كرد و همين موضوع باعث شد كه اين واژه جديد خيلى راحت و زود جاى معادل بيگانه اش 
ــتان زبان و ادب فارسى مى گذرد و در اين عمر  ــه دوره از فرهنگس ــت. س را بگيرد. حالا هم وضع به همين منوال اس
چنددهه اى بيش از 30هزار واژه ساخته شده و نمى توان گفت كه مساله تازه اى است. گروه هاى واژه سازى از چندين 
كارگروه تخصصى تشكيل شده اند و براى هر واژه سازى، اين كارگروه ها تحقيقات مفصلى انجام مى دهند اما به طور كلى 
در اين مقوله مهم ترين مساله و معيار مردم هستند؛ بايد واژه هاى جديد ساخته و به مردم معرفى شوند تا ببينيم كه 
آيا واژه اى را ذهن جمعى جامعه مى پذيرد يا خير. در كنار آن، متخصصان، مترجمان و اهالى فن هم بايد به نقد آن 
واژه جديد بپردازند چرا كه معرفى هر واژه جديد از سوى فرهنگستان زبان فارسى مخالفان و موافقانى هم دارد كه اين 
مساله كاملا طبيعى است اما بايد پذيرفت كه در ايران نيز همچون ديگر كشورهاى جهان، نهادى براى مراقبت از زبان 

فارسى در برابر واژگان بيگانه وجود دارد. 

ابراهيم خدايار   استاد زبان و ادبيات فارسى دانشگاه  
تجربه نشان داده واژه سازى مى تواند موثر باشد و اتفاقا به مرور مورد استقبال مردم هم قرار بگيرد. 
براى تقويت اين ادعا به سه واژه «عدليه»، «نظميه» و «بلديه» اشاره مى كنم. آن موقع كه قرار شد 
در فرهنگستان اول واژه هاى جديدى به جاى آنها استفاده شود، موجى از نارضايتى از سوى مردم 
به راه افتاد اما اكنون كسى نيست كه به جاى واژه شهردارى كه واژه سازى بود، از «بلديه» استفاده كند. پس ما جنبه 
فرهنگى اين تغيير را داريم و بايد بپذيريم و اعتقاد داشته باشيم كه زبانمان اين توانايى را دارد كه بعد از گذشت زمان، با 
واژه هاى تازه قرابت پيدا كرده و آن را بپذيرد. يك اصل زبان شناسى هست كه بر اساس آن همچنان كه نژاد پاك نداريم، 
زبان پاك هم نداريم. آنهايى كه مخالف واژه سازى هاى فرهنگستان ادب هستند، با اين اصل زبان شناسى ناآشنايند و با 
يك پيش فرض غلط، تصميمى غلط مى گيرند. اين موضوع «زبان پاك» به همان اندازه آسيب زاست كه عدم توجه به آن 
هم مى تواند به زبان يك كشور آسيب برساند. تنوع در ذات بشر است و زبان هم از اين قضيه مستثنى نيست و معتقدم 
ــازى فرهنگستان نوعى همسويى با همان فطرت بشر است. اما اصل اساسى آن است كه تا جايى كه ظرفيت  واژه س

هست بايد به سراغ واژه سازى برويم. 

قاسمعلى فراست   نويسنده و پژوهشگر  
ــه مردم به خوبى آن را  ــد، واژه اى غريب را جايگزين واژه اى كنيم ك ــم در وضع يك واژه جدي ــا نمى تواني م
مى شناسند. مثلا واژه «دمابان» بيشتر آدم را ياد دماسنج مى اندازد تا «فلاسك چاى». علاوه بر آشنايى مخاطب 
با واژه جديد، اين واژه بايد مفهوم را بهتر از واژه فرنگى خود به مخاطب انتقال دهد و در اين انتقال زيبا عمل 
كند. اگرچه كسى منكر تلاش فرهنگستان زبان و ادب فارسى نيست، من فكر مى كنم نويسندگان ما نيز بايد درزمينه واژه هاى جديد 
تلاش كنند. در قديم هم يكى از اصلى ترين وظيفه هاى يك نويسنده خوب، طراحى، ساخت و حتى كشف كلمه هاى تازه بوده كه 
در فرهنگ هاى بومى و مردمى ايران كهن به خوبى جا افتاده و معنايى روشن تر از معناهاى وارداتى مى دهد. به عنوان مثال در الموت 
به «ترسان لرزان آمد» مى گويند، «پاترس آمد». اين واژه ها ديگر نياز به تعبير مجدد ندارند و راحت تر در ميان مردم به كار خواهند 

رفت بدون آنكه نياز به بخشنامه، اعلاميه يا چيز ديگرى داشته باشد. 

  سوسن مقصودلو

انتشار مجموعه شعر
 «با دود علامت مى دهم»

شـرق: نخستين مجموعه شعر «سارا غضنفرى»  �
ــت مى دهم» راهى بازار كتاب  با عنوان «با دود علام
ــد. اين مجموعه با مضمون عاشقانه در برگيرنده  ش
55 قطعه شعر بوده كه توسط انتشارات بوتيمار چاپ 
شده است. به گفته اين شاعر، مجموعه «با دود علامت 
مى دهم» در فاصله سال هاى 1389 تا 1391 سروده 
شده و اكنون در بازار كتاب در دسترس علاقه مندان 

قرار دارد. 

رويداد

صبا زواره اى 

مائده طهماسبى

دعاى روز سيزدهم ماه مبارك رمضان
اللهمَّ طَهّرنى فيهِ مِنَ الدَنسَِ وَ الاقذار، وَ صَبِّرنى فيهِ عَلى كائناتِ الاقدار، وَ 

وَفقنى فيهِ للِتّقى وَ صُحبَةِ الابرار، بعَِونكَِ يا قُرّةَ عَينِ المَساكين.
خدايا در اين روز مرا از پليدى و كثافات هواى نفس و گناهان پاك ساز 
و بر حوادث خيروشر و قضا، قدرت صبر و تحمل عطا كن و بر تقوى و 

پرهيزگارى و مصاحبت نيكوكاران عالم موفق دار، به يارى خود اى مايه 
شادى و اطمينان خاطر مسكينان.
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nana.jamshidi@gmail.com 


